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  دنيشيهنر نو اند :معرفي كتاب

نيمـت  غرها كردن گذشته، " هنر نو انديشيدن در قالب سه بخشكتاب 
بر آن است تا به جاي افزودن بـه دانـش    "شمردن حال و ساختن آينده

خواننده، وي را به تامل وادارد و زمينه را براي كسب بينشـي عميـق در   
وي فراهم سازد. از اين رو كتاب، گرچه ماهيت آموزشي در حوزه خاصي 

هاي سياسـت،  اما پشتوانه هر آموزش خاصي از جمله در عرصهرا ندارد؛ 
 اوكـار، كـارآفريني و حت ـ  اقتصاد، حقوق، مديريت، تعليم و تربيت، كسب

ادبيات است. دليل اين مدعا اين است كه كتاب انسان را بـه معرفـت از   
شود كه خاستگاه معرفـت بـه خـالق و جـان و جهـان      خود رهنمون مي

  است.

ــه ســرمايه كتــاب در عــين حــال  داري كــه حــاوي رويكــرد انتقــادي ب
كـه چنـين   -رحم در آمريكا و كشورهاي غربي اسـت  گسيخته و بي لجام
اي را به ساير كشورهاي تحت نفوذ و يـا سـيطره خـود نيـز تسـري      بليه
اي اسـت كـه   دنبال جامعهها است و بهدر پي تصحيح رفتار آن -اندداده

رغم احترام به دين شود، اما به كرامت انساني در آن به رسميت شناخته
و مذهب و تجليل از مقام پيامبران الهي، تحت اثـرات مخـرب كليسـاي    
قرون وسطي، سكولاريسم و جدايي قاعده دين از سياست؛ به جاي ايـن  

بدهـد،   -ويژه اديان ابراهيميبه- كه در مسير معنويت؛ اصالت را به دين
عنوان حداقلي بـراي لجـام زدن   قصد دارد معنويت مستقل از دين را به 

رو مطالعـه  زده و ويرانگر غـرب برجسـته سـازد، از ايـن    به جامعه مصرف
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به خوانندگان  -انديشيدن است نوكه خود، بنيان - كتاب با ديد انتقادي
    شود.عزيز توصيه مي

، اصـلي مـا   "دشـمن "درست است و  ،تفكر مخالف ماكه  نكتهدرك اين 
 ، ممكـن اسـت چنـدان سـاده نباشـد.     است ما خودباورهاي غلط  همان

خلاف همه چيزهايي است كـه   بر ست كه اين انديشه دقيقاًا مشكل اين
ايم و اين احساس، همان احساسي است كه منجـر بـه    آموخته از كودكي

شود. ما به دوگـانگي   هاي قديمي مي نشيني و تسليم در برابر عادت عقب
مان همواره اين طرز تفكـر،   زندگيهاي  ايم زيرا در همه جنبه عادت كرده

كه نتـوانيم خـود را از چنگـال ايـن عـادات        وجود داشته است و مادامي
 و رها كنيم، آزاد نخواهيم شد. توانايي نگهـداري دو فكـر ضـد    خطرناك
زمان تنها به معناي نبـوغ واقعـي نيسـت، بلكـه آزادي      طور هم نقيض به

هاي مخـالف را بـدون    كار و ايدهتوانيم اف نمي ست. اگرا واقعي نيز در اين
 مثـل ايـن   گونه واكنش هيجاني منفي بشنويم، پـس آزاد نيسـتيم.   هيچ

ست كه ما در زندان يك ايدئولوژي بـه ارث بـرده شـده و تقليـدي كـه      ا
  ايم، محبوس هستيم.   هرگز هم به صحت آن شكي نبرده

ن و آزادسازي ذهـن از اي ـ انديشي يك گام مهم در روند تغيير و تحول نو
هماهنـگ كـردن هوشـمندانه     و در ايـن مسـير،   استزندان خودساخته 
رهبـر  يـك   مهم اسـت.  سيارب ،با اين طرز فكر جديد احساسات و اعمال

، بسـيار محتـاط   بنيـادين دورانديش، در برخورد با اين بازانديشي  فكري
نـوعي رهبـري اسـت كـه ريشـه در ادغـام       . منظور از رهبر فكري، است

درست همانند يـك بـاتري كـه شـارژ      و متضاد دارد.هاي مخالف  انديشه
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يا كـودكي   كند و مثبت و منفي دريافت مي قطبانرژي خود را از هر دو 
تفكر كه با همكاري  فرآيندو يا خود  شود متولد مي كه از يك زن و مرد

 طور است شيوه همين گيرد. كره راست و چپ مغز، صورت مي هر دو نيم
و تبـديل   "هـا  آن"و  "خودمان"ب و آميزش كه از تركي "انديشيدن نو"

بـالايي بـراي ايجـاد     قابليـت تصورات مـا،   يابد. شكل مي "ما"اين دو به 
توانيم الگوهاي مخرب ذهـن خـود را    ما مي قطعاً تغيير در جهان دارند و

فكـري   كه همان اعتقاد به جدايي و دوگانگي با ديگـران اسـت بـا طـرز    
خودآگــاهي و محبــت دارد،  وســازنده كــه ريشــه در همگرايــي هــدف  

  جايگزين كنيم.

ه ي ـاي خشـك و قـالبي ارا   هـاي جديـد را بـه شـيوه     ، ايدهرهبران فكري
اند و از ايـن   ذهن و روح خود را متحول كرده خود، قبلاها  دهند. آن نمي

چه كه محرك و راهنماي آنان در ايـن مسـير    اند و آن تغييرات سرمست
شان است كه به دليـل   نفس  به اعتماد شود، هيجان و انرژي ناشي از مي

بـراي  روز بـا مسـايل دنيـاي امـروزي،      داشتن ارتباطي حياتي، زنده و به
هايي كه از پيوند فكـر و احسـاس    كننده است. ايده مسري و قانعهمگان 

شـوند، خـود سرچشـمه توليـد آگـاهي و فراتـر رفـتن از         در ما زاده مي
در درون  ا خـود، بـذرهاي تحـولِ   ه ـ اين ايـده  اند. ها و اختلافات دوگانگي

  ذهن ما هستند.  

او معتقـد اسـت:    ،نامـد  ، احساس را منبع اصلي آگاهي مـي 1كارل يونگ
بدون وجود احساسات، هيچ تغييري از سمت تاريكي به سمت نور و يا "

                                                            
1 - Carl Yung 
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 ايجاد پيوند بين افكـار  . اين عملِ"گيرد از سكون به حركت، صورت نمي
تنهـا بـه   كند.  هامان باز و روشن مي زه ذهنهاي ما را به اندا متضاد، قلب
كنيم، اين احساس مـا   كه به باوري تازه در ذهن خود فكر مي محض اين

را بر سر دو راهي انتخاب بين دو گزينه افكار جديد و باورهـاي قـديمي   
  دهد. قرار مي

هماننـد  هـا   امري ضـروري اسـت. آن   ،باره، پرداختن به احساسات در اين
 فرستند. هاي فوري به مغز مي نند و از سوي بدن، پيامك راهنما عمل مي

نـه، آن گزينـه منطقـي بـه نظـر      " "بله، ايـن تصـميم عاقلانـه اسـت.    "
 اگر مـا عميقـا   وهاي زنده تشكيل شده است  اندامبدن ما، از  ."رسد نمي

انـدازه كـافي عاقـل باشـيم كـه بـه         ها گوش فـرا دهـيم، اگـر بـه     به آن
اعتماد كنيم، خواهيم ديد چگونه مغز و قلـب  مان  داي قلبناحساسات و 
دسـت   هايي روشن و مطابق با وحدت و يگانگي همـه جهـان   ما به پاسخ

 ها هستند نيازمند آن هايي كه رهبران فكري امروز، شديدا پاسخ يابد. مي
به دليل پرداختن تكاملي و تدريجي بـه فرآينـد تغييـر افكـار، تعامـل       و

، روح مورد نياز است. اين و جسم، ذهن زمان، هماهنگ و مستمر كل هم
گيـري بـه سـمتي جديـد و      بلكـه جهـت   ،يك امر معمول و ساده نيست

دچـار شـك و دودلـي     ،در اين مسيرا م بخشي از وجود ناشناخته است.
تواند ما را به سمت جلو پيش  خواهد شد، اما اين تنها راهي است كه مي

احسـاس كـرديم، بايـد     مـان  كه اين آشوب را در عواطـف  ببرد و هنگامي
 ن اسـت اي ـدهنده  خوشحال باشيم زيرا اين تلاطم دروني، در واقع نشان

 ايـم، فرآينـدي كـه هـر     درگير شـده  طور كامل در فرآيند تحول كه ما به
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امـا در نهايـت بـه يـك تحـول       ،شخصـي اسـت   چند در ابتدا يك تغيير
  گردد. جهاني منتج مي

كـه    كند؟ اين رهبر فكري ميچه چيزي يك رهبر فكري را تبديل به اما 
با چنان شور و شوق و اعتباري در مورد چيزي صحبت كند كه بتواند بر 
احساسات، ارزيابي و اقدامات ديگر افراد تاثيرگذار باشد. رهبـران فكـري   

از جملـه تغييـرات شخصـي، اجتمـاعي،      ،بخـش تغييـرات هسـتند    الهام
افكـار پيـروان خـود را در     ها هجمه و سيستمي. آن عموميمستقل و يا 

هـاي ارتبـاطي    بلكه با خلق بزرگـراه  ،كنند مسيرهاي قديمي هدايت نمي
است كه مردم را به مقصد جديدي از آگـاهي و بيـنش بـازتر رسـانده و     

 بخشـند.  ها مـي  تري از هدف غايي زندگي را به آن درك عميق و صحيح
خـرد محـض   كـه مقتدرانـه از    دهسـتن پيـامبران   سان بهرهبران فكري، 

از جان و دل بـه آن بـاور    ها عميقاً ند. دانشي كه آنران بر زبان ميسخن 
هـا   سـت. آن اها  دارند، حاصل تجربيات شخصي و زندگي روزانه خود آن

، اند كه به همه نكات توجه كننـد و بـراي يـافتن گـوهر مقصـود      آموخته
يي براي تماشاي طلوع روشـنا ، ها و مشكلات را در نوردند معادن سختي

هـا، پيـروزي    بشتابند و در دل شكستها  تاريكيبا آغوش باز به استقبال 
  را ببينند.

؟ ، از نو بيانديشـيم رهبران فكريهمچون و آيا من و شما نيز مي توانيم 
با قلـب خـود پـيش     يدر ابتداي مواجهه با هر چالش، رهبران فكريبله، 
درسـت   .هاسـت  بخـش آن  انـرژي  ،ايـن خـود   داننـد كـه  و مـي  روند مي
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كـه ديگـران را    دهد ها انرژي مي گونه كه كلمات و افكارشان به آن همان
  هاي همدلي و صداقت را هموار كنند. درك كرده و راه

مـان   كنـد، توانـايي   مهم و مفيد مـي ، واقعي چه كه ما را براي يكديگر آن
 ي مـا هـا  براي به اشتراك گذاشتن جوهره وجودي، احساسات و آموخته

موهبت الهي كه به ما داده شده است، همـان داسـتان    نتري است. بزرگ
توانيم تعريـف كنـيم آن اسـت     و بهترين داستاني كه مي ستا زندگي ما

همراه دارد. ايـن داسـتاني اسـت كـه     به هامان را با خود،  كه بذرِ آموخته
هـا در ازايِ زمـاني    انگيزد، كه به آن شنوندگانش بر مي همدلي را در نزد

دهـد،   ه ميئارزشي ارا و توجهي كه نشان دادند، پاداش بااند  كه گذاشته
. كنـد  ارزانـي مـي  به آنان نـوعي بيـنش تـازه همچـون چراغـي روشـن،       

هر يـك  . گردد تر در آنان مي ي كه سبب اعتماد و شجاعت بيش"تاييد"
يـك درام انسـاني هسـتيم. مـا بـه       از ما، در هر لحظه از زندگي درگيـر 

ما قـرار   م و افراد و اتفاقات تصادفي كه در برابرايم تا بياموزي جا آمده اين
 اين خلقت ما است. اين شوند. گيرند، اين يادگيري را در ما سبب مي مي

هـاي   حاصـل ويژگـي  يك پديده منظم، راحت و ناآگاهانـه كـه    يادگيري
 است كه خـود مـا هـر    ي، بلكه نمايشنامه جذابشخصيتي ما باشد نيست

  ني، بازيگري و مرور آن هستيم.روزه در حال نوشتن، كارگردا 

اگر يك طرح كلي از پاي خود بر روي يك تكه كاغـذ بكشـيد و سـپس    
هايي كـه بـا پـاي خودتـان      ها و نمادهايي، تمام مكان وسيله يادداشت به

اين نقشه شامل همه مسـيرهايي كـه    احتمالاً ،ايد را مشخص كنيد رفته
هـا   ايـد و يـا از آن   ايـد، كاشـته   ايد، درختاني كه از آن بالا رفته طي كرده
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ايـد،   ها لذت برده ها و نهرهايي كه از آن ايد، درياها، رودخانه عكس گرفته
هاي شني و علفزارهـا اسـت و اگـر     هاي كشور، تپه هاي شهر، جاده پارك

بـا   ،وانسته است نظر شما را به خود جلب كنـد ها ت هر كدام از اين مكان
فهميد سخن گفته و درباره طبيعت خـود بـه شـما     شما به زباني كه مي

چيزها آموخته است، بدن و ذهن شما از آن آگاه است، اما شما بايـد بـه   
تان رجوع كرده، آن داستان را پيدا كنيد، تصاوير را در كنـار هـم    حافظه

ه را در ذهن خـود بازسـازي كنيـد و سـپس     قرار داده، آن فضا و محدود
ندازيد تا بتوانيد آن حقيقتي كه حافظه شما در ايك نگاه عميق به آن بي
  درك كنيد. را خود ذخيره كرده است

هايي را كه  يك طرح كلي نيز از دستان خود رسم كنيد و همه آن لحظه
 ي كـه ايـد بـه يـاد بياوريـد، لحظـات بزرگ ـ      چيزي را لمس كـرده  عميقاً

گـاه   آنايد، به خاطر بياوريد  را تجربه كرده واضعانه بخشيدن و گرفتنمت
هـا   بـه اصـل آن داسـتان    كه كسي دستتان را گرفت و به خانـه رسـاند.  

 زمـاني . بيابيد را -تصميمات و تعارض، درام مثل-بازگرديد و عناصر آن 
 شـما  بـراي  خـود  در كـه  را درسـي  بتوانيد بالاخره تا كنيد تأمل آن در
  .  د، بياموزيددارن

هـاي   داستان-ها  درست مانند شعر، موسيقي، فيلم و نمايشنامه، داستان
تـك   جنبشـي را در تـك  هـا   دهـد. آن  انـرژي را انتفـال مـي    -من و شما
هـاي احساسـات، پديـد     هاي مغـز، تـار و پـود بـدن و مولكـول      سيناپس

افـراد  گـر روح و روان  توانند روشـنگر باشـند، درمـان    ها مي آورند. آن مي
باشند، افكار را برانگيزانند و موجب تحريك مردم به كار و عمل باشـند.  
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چـرا نبايـد   انـد كـه در دسـترس همـه مـا اسـت،        ابزارهاي تحـول ها  آن
هـا   شان كنيم، بـه آن  مان را دوباره به ياد آوريم، زنده هاي زندگي داستان

  شكل و فرمي تازه دهيم و با ديگران سهيم شويم؟

 يك فرايند طبيعي است. اين صـرفا انسان نوانديش، يك تبديل شدن به 
درگيـر   يك فرايند ذهني نيست، بلكه احساسات و روح و روان را كـاملا 

شود  كند و با كار و تمرين هدفمند بر روي احساسات شروع مي خود مي
نيـاز يـادگيري اسـت.     يابـد. احساسـات پـيش    و به بيرون گسـترش مـي  

و يادگيري چيزي كـه خشـنودمان نسـازد،    يك از ما در پي مطالعه  هيچ
وجـوي   كنـيم، در جسـت   مان پيروي مـي  نيستيم. ما از قلب و احساسات

 ـ  چه كه انجـام مـي   شادي و خوشحالي هستيم و در دل آن اي ددهـيم، ن
اين همان جايي است كه ما  .جوييم و دلايل خود را مي شوققلب خود، 

كه مـا بـا آن، جهـان را     اي است شويم. اين شيوه از آن جا برانگيخته مي
و فرمولي در كار نيست، تنها پالايشي ساده  نظريه كنيم. هيچ اصلاح مي

هامان است كه به يك بازنگري در ذهن ديگـران منجـر    و گويا از داستان
تر نيست، بلكه نيـاز بـه    نياز امروز عصر اطلاعات، اطلاعات بيش. شود مي

  دهند.   خودمان، نشان ميهايي روشنگر است كه ما را به  وجود داستان

، حذف آگاهانه آن دسته افكاري كه نوانديشيدنبنابراين بخش مهمي از 
هـاي   تـرين سـوال   متعلق به ما نيستند و نيز پاسخ دادن به عميـق  واقعا
مان است. اگر شما آرزو داريد كه يك رهبر فكري باشيد، ابتدا بايد  درون

پس راهي بـراي كمـك بـه    اين كار را بر روي خودتان تمرين كنيد و س
تـر   بيابيد. هر چه خودآگـاهي افـراد بـيش    فرآيندديگران در ادامه همان 
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بـالاتري بـراي موفقيـت برخـوردار خواهـد بـود.       قابليـت  باشد، گـروه از  
به دور يك ميـز جمـع    تك افراد با آزادي و آگاهي كامل كه تك هنگامي

و نيـز دسترسـي    ه خدمتياي به ارا كه تمايل خالصانه شوند، درحالي مي
كامل به احساسات و منابع داخلي خود دارنـد و نسـبت بـه ماموريـت و     

بيننـد، در   خوبي در خـود مـي   ند و قدرت انجام آن را بهاهدف گروه آگاه
چـه كـه    اين شرايط است كه اتحاد اين افراد، قادر خواهد بود به هـر آن 

  دست پيدا كند. ،تصورش را دارد

عنصر اساسـي در  "نويسد:  كارل يونگ ميشناس مشهور سوييسي،  روان
سـاز   به تنهايي تـاريخ  شناسي، زندگي فرد است. چرا كه هاي روان تحليل

گيـرد و تمـام    كه تحولاتي بزرگ، صورت مـي  ستا جا است، تنها در اين
شكل يافته است. ما  تاريخ جهان در نهايت از منابع پنهان در وجود افراد

مان، شاهدي منفعل بر  ترين بخش زندگي ترين و فردي حتا در خصوصي
مـا   ".سازيم جريانات دنيا نيستيم، بلكه در چنين لحظاتي هم، آن را مي

تنها در صورتي قادر خواهيم بود كه به اين منابع پنهان دسترسـي پيـدا   
بـه واكـاوي    قـا كنيم كه در پي طرح سوالات مناسب از خود بوده و عمي

مان در آن نهفتـه اسـت، بپـردازيم. ايـن      هاي واقعي كه پاسخ درون خود
نياز اساسي براي آن دسته از رهبران فكري اسـت كـه بـه     كار، يك پيش

پيـدا   باشـند. دنبال ساختن فرهنگي بر اساس محبت و تعامل با ديگران 
  است. اههامان، اولين گام در اين ر كردن پاسخ پرسش

ها و عمل، پـيش بـرويم. هـر     اين است كه به سمت تحقق آنگام بعدي 
تـر، ارتبـاط و    شود تا هـر چـه بـيش    دروني، سبب مي وجوي عميق پرس
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كـه   كـه مـا واقعـاً    وابستگي متقابل خود با ديگران را احساس كنيم. اين
واسـطه   شـود. بـه   از طريق همين تعاملات بين فردي، روشن مي هستيم

يـابيم. ايـن    است كه از ارزش خود، آگاهي ميما با ديگران   همين روابط
هايي داريم، تنها زماني شكل واقعـي   موضوع كه چه استعدادها و توانايي

زنـدگي مـا    را بتوانيم در جامعه نشـان دهـيم.  ها  گيرد كه آن به خود مي
تنها در صورتي كه در پي خدمت به ديگران باشيم، معناي حقيقي خود 

اين سوالات يابد.  نيز نمود ميا بعدي م تسوالايابد. با اين اوصاف،  را مي
هامان در جريان اين سـفر درونـي مربـوط     به چگونگي بازيابي توانمندي

كننـد تعيـين كنـيم از     هـايي كـه بـه مـا كمـك مـي       پرسـش  شوند. مي
  توانيم ببريم. اي مي هامان چه بهره استعدادها و توانايي

دارنـد: يكـي سـفري     همه شهروندان آگاه زمين، دو راه پيش پاي خـود 
خصوصي، شخصي، معنوي  كه يك سفر- پرماجرا به درون خويش است

ها، عناصر اخلاقي  ترين خواسته و به موجب آن ما با ماهيت اصيل -است
شويم. ايـن جـايي اسـت كـه مـا را بـه        رو در رو مي و هويت واقعي خود

تيم، كـه هس ـ  برد تا از خود بپرسيم كـه: مـا واقعـا    مان مي درون غار روح
تـوانيم بـه ديگـران     مان چه هستند، چـه خـدمتي مـي    هاي واقعي ارزش

 از خود بـه يادگـار خـواهيم گذاشـت؟     بكنيم و چه نوري در اين تاريكي
كنـيم، بـه    جا، جايي است كه در آن ما به فرديت خـود افتخـار مـي    اين

باليم و با قدرت در پي خلـق شـرايطي    فردمان مي  بهاستعدادهاي منحصر
، آمـوزيم خـود   آييم. از طريق اين فراينـد اسـت كـه مـا مـي      رميجديد ب

مـان را از زيـر    درون نقـاط قـوت پنهـان    .سرنوشت خـود را رقـم بـزنيم   
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 ـ دربه  خروارها غفلت و فراموشي مـان افتخـار    يآوريم و به صـداقت درون
  كنيم.

هاي حقيقي زندگي و استعدادهاي دروني خـود آگـاه    كه از لذت هنگامي
رسد كـه سـفري بـه دنيـاي بيـرون       وبت سفر دوم فرا ميگاه ن شديم، آن

اســتعدادها و كــه  اســت و در آن، مــا بــا ديگــران همســفريم. ايــن امــر
تنها راه نجات هماهنگ كنيم،  هاي خود را با نيازهاي روز جهان خواسته

  كارهاي ما است.و ما و كسب

براي بها  اكنون ما بر روي سياره زمين هستيم و تنها يك فرصت گران ...
زيستن داريم، اما اكثريت ما درگير و گرفتار چه چيـزي هسـتيم؟ پـول.    

وكار يعني پـول، رشـد هـم بـه      كسب شود. زندگي ما در پول خلاصه مي
  .معناي پول است

 وكـار  تـوانيم كسـب   اين است كه چگونـه مـي   اساسي سوالبا اين حال  
ا بـا  مـان ر  هـاي معنـوي   تـوانيم ارزش  چگونه مـي  اخلاقي داشته باشيم؟

 توان با آگاهي آن هوپي هاي شغلي خود، منطبق كنيم؟ چگونه مي ارزش
هـر لحظـه    ،"معنـوي اسـت   در واقع يك عمـل  كاري،هر " گفت كه مي

مان را با حكمت و دانـش درونـي و    شود اعمال طور مي چه ؟زندگي كنيم
واسـطه ادغـام افكـار     بـه  نوانديشي راستا نماييم؟  هاي اجتماعي هم ارزش

هاي  هاي معنوي با واقعيت گيرد و چالش تركيب ارزش شكل مي متضاد،
  اي باشد. ساز خلاقيت در هر عرصه تواند زمينه مي ،مادي
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ي وفـق دهـد كـه هرگـز در طـول      سـنت  خود را با بايدوكار  كسبامروزه 
بـه   داري مجبور به اين كار نبوده است و آن عبارت است از تاريخ سرمايه

 اتخـاذ كـه  ي هـر تصـميم  بايـد بـه   . همـه  با اشتراك گذاشتن مسئوليت
از منظر ايـن مسـئوليت   ، گيرد انجام ميكه  و اقدامي هر عملشود و  مي

اين كار در بلندمدت به اين معنا است كه مـا بايـد در   و  "نگريسته شود
و نقشـي كـه در   وكـار   در مـورد كسـب   مفروضات كليدي و افكـار خـود  
كلي و اساسي صـورت   كند؛ يك بازنگري سيستم جامعه بشري بازي مي

دهيم. سيستم باورهاي مـا، ممكـن اسـت كـه بـراي مقطعـي از تـاريخ        
مناسب بوده باشد؛ اما امروزه به همان انـدازه كـه اسـب و گـاري بـراي      

ايـن   حمل و نقل كاربرد دارد، اين باورهـا نيـز كـاربرد خواهنـد داشـت!     
  كنند.باورها، ديگر دردي از ما دوا نمي

هـاي انجـام    راه رشـد نمـوده و   صورت نمايي  ي بهطور كه تكنولوژ همان
مـا را از   درك همـان ترتيـب  بـه  وكار ما را متحـول كـرده اسـت،     كسب

نحوه تفكر و احساس مردم به صورت غيرخطي ت. سواقعيت تغيير داده ا
 بـراي پـژوهش و ارتباطـات   ، تنها محلي . شبكه جهاني وبرود پيش مي

همچـون يـك بنـاي     بـه هـم و   مااتصال اي است از  نيست، بلكه استعاره
اي متفاوت بـا همـه تـاريخ،     به شيوه. ما است ما تتعاملا حاصل معماري

در تماس با يكديگريم و اين دسترسي روزافزون مـا بـه يكـديگر، سـبب     
آگـاهي  تر از آن ميزان افـزايش   و مهم ارتباطاتسطح افزايش چشمگير 

در  "ديـده رود چـه از  از دل بـرود، هـر آن  "اصـطلاح  . شده اسـت  انسان
تصاوير و تصورات خـواهران و   بهو راحتي جهاني كه ما دسترسي سريع 
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قبـول   داريم، ديگـر پـذيرفتني و قابـل    سيارهاين  اسرتمان در سر برادران
. كند پيشرفته آشكار ميآوري  فن اين از طريق، خود را . وحدت مانيست

ول و انطباق طور مداوم در حال تح يك موجود زنده، به مانندهسياره ما 
ايـم، خـواه    به وجود آمده و ما كه از زمين مشكلات پيش رويش است با

  هستيم. از آن تكامل بخشيناخواه 

همان اما از هاي خود را فراموش كرده باشيم،  گذشته ما كهممكن است 
خـود، خداونـداني شـديم بـر روي     ، كه به خودآگاهي رسـيديم اي  لحظه

اتفاق براي ما  تكاملاند.  زمين كه هر لحظه در كار خلق و آفرينشي تازه
كه ما تكنولـوژي را  و اين واقعيت  دهد رخ مياز طريق ما  بلكه ،افتد نمي

اعصـاب،  هاي  سلولاي از  ها را همچون شبكه تك انسان ايم كه تك آفريده
  گذارد. صحه مي كند، بر اين گفته مي متصلبه هم 

گونه كه از طريق هر اتـم   يابد، همان جريان مياز طريق ما  جهاني هوش
بخـش مـا اسـت.     الهـام  ايـن منبـعِ  يابـد.   در درون هر سلول جريان مـي 

خود، من ": جايي چنين نوشته است 1دوريس لسينگاي به نام  نويسنده
را گرفتـه  ها گرداگرد مـرا ف ـ  بلكه انديشه ام. اي نبوده صاحب هيچ انديشه

ايـن  آينـد،   ما از ايـن هـوش مـي   هاي  يتقهمه اختراعات و خلا ".بودند
و بشـكافد  پوسـته خـود را    ،شـود دانـه   است كه باعث مي ينيرويهمان 
پيوسـته؛  . تغيير پي بگيردوجوي نور  در جست و به سمت بالا ش راسفر

 مـا در كه چه  وجود است و آن م. اين ماهيتئانطباق داپيشرفت مداوم و 
  .كنيم ، طي ميچرخه تكاملي خود

                                                            
1 - Doris Lessing 
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 به سرعت امروز نبـوده هرگز شتاب فرايند رشد و تكامل  در طول تاريخ،
 ايـم؛  ايسـتاده  اينـك  ي در اين مقامي كه ما هـم انسان ديگر است و هيچ

ايـن لحظـه   و در مكان و زمان متعلـق بـه مـا اسـت      . ايننايستاده است
معنـوي  بيـداري   به آگاهي وكه  اين بهاست ما وابسته  بقاي دانيم كه مي

گذشته است، اما آينده در انتظار هر چه بوده، ديگر گذشته  دست يابيم.
تصـميم   هردل در  در كلام ما است وست، ا ما اندر دستاست؛ آينده  ما

تيلهارد بزرگ شناس  و ديرين انديشمندطور كه  همان است. و انتخاب ما
اي رسيده است كـه در   نقطهبشريت به "ه است: گفت شادين در جاييدو 
  "هلاك گشتن و رستگاري يافتن، يكي را انتخاب كنيم.ما بايد بين ؛ آن

  


